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نكاتى در حاشيه نمايشگاه «طلاى سياه»
سفره رنگارنگ 

نفت ميزبان دست ودل بازى است كه همه چيز را مى توان از سفره اش برداشت 
ــر سفره اش نهاد؛ مفهومى گسترده، با خوانش هاى مختلف. از هرسو به  يا بر س
ــد. حالا يك گالرى ميزبان  ــگاه كنيم، با منظر متفاوتى مواجه خواهيم ش آن ن
ــياه يا سفيد، باارزش يا بدون ارزش، مسبب آلودگى يا  نفت شده است. نفت س
پاكيزگى، باعث خونريزى و جنگ يا ثبات و صلح، مايه خوشبختى و امنيت يا 
نكبت و بدبختى، نفت طلاى سياه سر سفره هاى سپيد يا همان ماده سياهرنگ 
ــال پس از كشف، آتش جنگ هاى  ــبناك و افروختنى كه بيش از صدس و چس
ــه روزگارى كوره كارخانجات  ــرزمين افروخته؛ نفتى ك گونه گونى را در اين س
صنعتى دول غربى را در سرزمين هاى بيگانه گرم كرده و زمانى چراغ خانه هاى 
روستاهاى دوردست مان را روشن. زمانى قرار بوده سر سفره هايمان دلمان را گرم 
ــار فروش اين طلاى ناب سياه سر از جيب ديگرانى نه  ــود سرش نگه دارد اما س
متعلق و متعهد به اين سرزمين درآمده. نفت خسته، دردكشيده، نفت دلربا و 
عزيز كه تا ابد زير لايه هاى عميق پوست اين سرزمين دوام نخواهد آورد؛ نفتى 
ــت  كه فرزندان ايران جان خود را در راه حفظ حرمت و تماميت ملى آن از دس
ــراف كرده ايم و قدرش را نشناخته ايم.  داده اند. نفت، نعمتى كه در صرف آن اس
نفت بى زبان كه چون فرزندى ناخلف، با او به گفت وگو ننشسته ايم، حرف دلش 
را نشنيده ايم و نسبت به او بى توجه بوده ايم و انگار كه مديريت بر اين ثروت ملى 
تنها وظيفه دولت است و بس. دوستانى در حوالى هنر بر آن شدند كه نفت را 
در قالب يك نمايشگاه هنرى بازنمايى كنند و به جاى خون و درد و جنگ، بنا بر 
گفته گردآورندگان آن، چهره زيبا و وجوه مثبت آن را به نمايش گذارند. «طلاى 
سياه» با نمايشگاه گردانى ليلا وارسته و ويدا زعيم با همكارى و كوشش گالرى 
هما و شيرين در گالرى شيرين برگزار شد و گويا قرار است پس از نمايش در 
ــى، عكس،  تهران به نيويورك انتقال پيدا كند. آثار مختلفى از قبيل تابلو نقاش
مجسمه، ويديو و چيدمان حول محور موضوع نفت در اين نمايشگاه ارايه شدند 

كه از لحاظ كيفى و كمى با هم تفاوت هاى فراوانى دارند. 

به گفته نمايشگاه گردانان، آثار به نمايش درآمده از طريق فراخوان اينترنتى 
ــط گالرى هما، جمع آورى و سپس انتخاب شده اند. در كنار آثار انتخابى،  توس
هنرمندانى چون كوروش شيشه گران و ويم دلووى نيز در اين نمايشگاه حضور 
دارند. اثر كوروش شيشه گران با عنوان فرياد در سه لت و با تكنيكى مشابه آثار 
قبلى اين هنرمند، به  غير از عنوان نمايشگاه، يكى از دلايل توجه و اهميت اين 
ــگاه است. در اين اثر خطوط درهم تنيده هميشگى حاضر در آثار وى به  نمايش
ــانى شبيه شده اند، انتخاب دقيق رنگ، فرم، تضاد تاريكى و روشنى،  فيگور انس
ــتند و پس  ــيو، همگى در خدمت مفهوم موردنظر نقاش هس با بيانى اكسپرس
از اندكى دقت در اثر، روايتى خيال گونه در ذهن مخاطب شكل مى دهند. ويم 

دلووى، اين اثر شيشه گران را داراى پيام هاى مختلف و اثرى انقلابى مى داند. 
ــگاه به دليل عدم طبقه بندى و  ــه  كاربردن عنوان كلى نفت براى نمايش ب
ــمى عام تبديل  ــخص، آن را به مفهومى منتزع و اس قرار گيرى در متنى مش
ــرده و آثار را در چارچوب بازنمايى مفهومى تاريخى محدود كرده و نتيجه،  ك
سردرگمى مخاطب در مواجهه با آثار است. در متن ابتدايى كاتالوگ نمايشگاه، 
هدف نمايشگاه گردانان آشتى با ثروت ملى، قدرشناسى و تقدير از آن عنوان 
ــتى  ــوى هنرمندان به درس ــده. اما به نظر اين مفهوم در بعضى از آثار از س ش
درك نشده و اتفاقا نقطه قوت ماجرا هم در همين جاست. آثارى كه بدون در 
نظرگرفتن مضمون سطحى قدر شناسى و نگاه مثبت كه همان هدف برگزارى 
نمايشگاه نيز است به بازنمايى نگاه شخصى خالق خود پرداخته و اثرى متفاوت، 
ــد. آثارى چون «كوه نور»  ــه، تاثيرگذار و بعضا انتقادى را خلق كرده ان چندلاي
متعلق به فرناز ربيع جاه، «نفت خاورميانه» متعلق به مهرداد محب على، «براى 
امر ضرورى» متعلق به سيامك نصر، «داستان سياه» متعلق به جمشيد بايرامى، 
ــاد متعلق به كوروش  ــوان متعلق به امير نصر كم گويان و فري ــرى بدون عن اث
شيشه گران را مى توان به عنوان نمونه در اين طبقه بندى نام برد. در ديگر آثار 
ــى، مجسمه، چيدمان يا عكس،  حاضر در اين مجموعه اعم از تابلو هاى نقاش
هنرمندان رويكردى سطحى، سريع، بى واسطه، تزيينى و شعارى دارند كه با 
توجه به كل تعداد حاضران، درصد كمى از كل آثار داراى ويژگى هاى ذكرشده 
هستند. اين نمايشگاه شبيه سفره رنگارنگى است كه در آن همه چيز هست. 
ــگاه مى توان به ضعف در اطلاع رسانى هم در  از نكات منفى ديگر اين نمايش
فراخوان ابتدايى و هم در زمان برگزارى اشاره كرد و از نكات مثبت نمايشگاه (با 
توجه به برگزارى آن در شهر نيويورك پس از تهران)، مى توان به تكيه كردن بر 
توانايى بازنمايى زيبايى شناسانه آثار هنرمندان ايرانى در حوزه نفت اشاره كرد؛ 
ــاهد بوديم كه متاسفانه تصوير ارايه شده و جذاب  چراكه در دهه هاى اخير ش
براى مخاطبان آن طرف آبى چيزى جز سياه نمايى و بازنمايى رنج و بدبختى در 
ــرزمين در خارج از ايران،  ايران نبوده؛ چيزى كه براى اغلب هنرمندان اين س

اقبال و شهرت جهانى به بار آورده. 
ايده اين نمايشگاه صرفنظر از اينكه در حال  حاضر همه چيز بر موج سياست 
شناور و به نوعى از آن منتفع يا متضرر است، ايده خلاقانه و هوشمندانه اى است 
و اين توانايى را دارد كه در عرصه بين المللى مطرح شده و نظر مخاطبان متفاوت 

و مختلفى را به خود جلب كند. 
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صفحه 8 معدنچيان شرق اوكراين در سوداى شوروى سابق

صفحه 9  «آسم» قابل كنترل است

صفحه 10 متهمان رديف اول حساسيت را بهتر بشناسيد

كوروش شيشـه گران همچنان «نقاشى با حرف هاى تازه» است. 41سال از برپايى اولين 
نمايشگاه انفرادى او در تهران مى گذرد و هنوز ميل به حرفى تازه در تابلوهاى اين نقاش 
به چشم مى خورد. آخرين حرف شيشه گران در فضاى تجسمى، اجراى تابلوى پنج مترى 
در نمايشگاه «طلاى سياه» بود. شيشه گران كه آخرين نمايشگاه انفرادى خود را دوسال 
پيش در «اپرا گالرى» لندن روى ديوار برده در اين نمايشگاه گروهى با يك نقاشى سه لتى 
شركت كرد اين اثر كه تصويرگر سه فيگور است، «فرياد» نام دارد. به نظر مى رسد هنرمند 
در يك چارچوب انتقادى اين اثر را خلق كرده اسـت. كوروش شيشه گران پيش تر هم 
تجربه شـركت در نمايشگاه هاى موضوعى و مفهومى را داشته كه از آن جمله مى توان 
به نمايشگاه هايى با محوريت «گوش ونگوگ» و «موناليزا» در گالرى 10اشاره كرد. او از آن 
دست هنرمندانى است كه با درك عميق بحران هاى ساختارى در زبان بصرى سعى دارد 
بدون دامن زدن به التهاب هاى معاصر، راهى شـخصى براى خود باز كند. در كنار اقبال 
مجموعه داران بزرگ داخل و خارج به آثار شيشـه گران، اين هنرمند همواره در عرصه 
بين المللى مبادلات هنرى جايگاه ويژه داشته؛ ضمن اينكه اوايل سال2010، نام او و پنج 
هنرمند ديگر ايرانى در ميان 500هنرمند برتر دنيا قرار گرفت. گفت وگويمان را با او در 

ادامه مى خوانيد:

 تابلو «فرياد»، آخرين اثر هنرى شماست كه در نمايشگاه طلاى سياه به معرض  �
نمايش درآمد. از آنجا كه سوژه اين نمايشگاه«نفت» بود، به نظر مى رسد شما در اين 
كار، نگاهى انتقادى نسبت به ابعاد سياسى و اقتصادى و زيست محيطى نفت ارايه 
كرده ايد. البته با خطوط درهم و پيچان هميشگى تان. در سال هاى اخير، شما در هر 
نمايشگاهى كه شركت داشتيد بدون موضوع يا با موضوعاتى نظير«گوش ونگوگ» در 
دو نوبت،«موناليزا» و«صلح و نفت» تلاش داشته ايد از همين شيوه در به تصويركشيدن 

مفاهيم موردنظرتان بهره بگيريد. لطفا كمى در اين باره توضيح دهيد؟ 
همين طور است. در چنين تجربياتى كه افرادى حول يك موضوع يا مفهومى مشترك 
در يك نمايشگاه، آثار خود را به نمايش مى گذارند، فكر مى كنم هركس در كنار اينكه 
ــت شخصى خود را ارايه مى كند، خوب است تلاش كند تا براى بيانش  ديدگاه و برداش
از زبان شخصى  ترى استفاده كند. البته تا حد امكان. اينكه بتوان يك عقيده و برداشت 
شخصى را با زبان و لهجه اى شخصى بيان كرد يك نقطه قوت است كه به هيچ وجه كار 
ــت و براى رسيدن به آن  ــت و امكان عدم موفقيت هم در آن زياد اس ــاده اى هم نيس س
ــش كرد. درواقع اين موضوعات متفاوت براى من مجالى فراهم مى كنند كه  بايد كوش

انعطاف پذيرى اين زبان را در بيان مفاهيم مختلف به آزمون بگذارم و نشان دهم. 
 نگاهى به گذشـته بيندازيم، دوباره به اين نمايشگاه بازمى گرديم. آيا مى توان  �

گفت اين اثر به لحاظ مفهومى، ادامه پوسترهاى اجتماعى شما در دهه 50 است؟ 
نه اينطور فكر نمى كنم. دوره آن پوستر ها ديگر گذشته است. يا بهتر بگويم 
ــى از پيام ها و دغدغه هاى جارى در  ــن از آن دوره گذر كرده ام. هرچند بخش م
پوستر ها، در نقاشى هاى امروز من ديده مى شوند اما كاملا تغيير شكل داده اند؛ 

درونى تر و ناپيدا تر شده اند. 

 باتوجه به آشـنابودن سـوژه نفت آيا قبلا به اين موضـوع در ديگرآثار هنرى  �
خصوصا پوسترهايتان پرداخته بوديد؟ البته مى دانم براى دكتر محمد مصدق در آن 

دوران پوسترى طراحى كرده بوديد...
نه به صورت مستقيم درباره نفت، اما همان طور كه اشاره كرده ايد يكى از پوسترهاى 

آن دوره به دكتر مصدق اختصاص داشت. 
 در عنوان اين پوستر از بيتى از حافظ هم استفاده كرديد: «بنده پير مغانم كه ز  �

جهلم برهاند.» طراحى اين پوستر به مناسبتى بوده؟ 
ــتر،  ــتم. در اين پوس ــود كه به اين مرد ملى داش ــبت ارادتى ب ــر تنها به مناس خي
ــده ديده مى شود و يكايك اين  ــروصورتى مرهم نهاده ش مصدقِ زخمِ روزگارخورده با س

مرهم ها هم پرچم ايران هستند. 
 شايد بتوان گفت مصداق اين مصرع كه«دردم از عشق است و درمان نيز هم.» 

 در اين پوستر مصدق در حال اشاره به سمتى ديده مى شود. اما چرا در طراحى  �
اين پوستر از تصاوير اسلحه استفاده كرده ايد؟ به نظر مى رسد اين تصوير، با تصويرى 

كه از مصدق در تاريخ به جا مانده فاصله دارد. 
درست است. براى همين هم هست كه مى گويم دوران اين پوستر ها تمام شده. البته 
سلاح در اكثر اين پوستر ها صرفا نمادى از مفهوم مبارزه است نه الزاما شكل مسلحانه 
مبارزه. به خصوص در اين پوستر خاص. اينها درواقع نقش مايه هايى هستند كه به سرعت 
ذهن مخاطب را به سمت مبارزه مى برند. با اينكه در اين پوستر  تصاوير اسلحه ها نمادين 

هستند اما اگر امروز بود شايد از اين نماد هم به اين شكل استفاده نمى كردم. 
با اينكه مرتب بر گذشـتن دوران اين پوسترها تاكيد داريد، به نظر مى رسد كه  �

اگر مجالى دست دهد، اينها هنوز ديده مى شوند و علاقه مندانى دارند. به طور مثال 
همين نمايشگاهى كه بر محور هنر معاصر ايران، تابستان امسال در موزه هنر هاى 
مدرن پاريس برگزار مى شود. در اين نمايشگاه تعداد قابل توجهى از پوسترهاى شما 

و برادرانتان به نمايش در خواهد آمد. 
بله ظاهرا پوسترها هنوز مشتاقانى دارند، اما من نقاشى را يك هنر درجه اول و پيشتاز 
ــم و بيش از هرچيز تلاش خودم را صرف آن كرده ام و خودم را پيش از هر چيز  مى دان
ــم. حالا اينكه هنرمند هم بوده ام يا نه قضاوت با ديگران است. اما  يك نقاش مى شناس
درباره اين نمايشگاهى كه مى گوييد، پوسترها را از يك مجموعه شخصى امانت گرفته اند 
و من هم زمانى مطلع شدم كه ايميل زدند و با اينكه پوسترها را از ما نگرفته بودند براى 
نمايش آنها ما را در جريان گذاشتند و به نوعى مجوز گرفتند. نكته درخور توجه اينجاست 
كه برگزار كنندگان نمايشگاه به شكلى كاملا مسوولانه، متنى را حاوى بندهاى متعدد 
و خيلى جالب برايمان فرستادند. مثلا شامل اجازه انتشار در كاتالوگ يا اجازه انتشار در 
تبليغات نمايشگاه براى مدت معلوم و حتى اجازه تغيير كنتراست يا اصلاح رنگ كارها 
ــايل براى آنها كارهاى روتين و ادارى محسوب  ــت است كه اين مس هنگام چاپ. درس

مى شود اما همين فرهنگ احترام به حقوق معنوى بسيار ارزش دارد. 
به  عنوان اثرى كه در اين نمايشگاه ارايه كرده ايد بازگرديم: «فرياد». شما پيشتر  �

هم حول وحوش اين مضمون و به تصويركشيدن فرياد تجربياتى داشته ايد. به طور 

مثال، پوسـتر«براى امروز» كه در آبان 57 كار كرديـد يا در تصويرى تجريدى تر و 
شخصى تر در پوستر علامت سوال در خرداد 58. 

درست است. خيلى بيشتر در پوسترها، طراحى هاى جنگ و شايد كمتر در همين 
شيوه اخير كارهايم، اين مضمون فرياد با من بوده است. اين ساده ترين و طبيعى ترين 
واكنش انسان رنج كشيده و زخم ديده امروز است كه در تمام هنر دنيا حضور دارد و در 
هنر ما هم. اين مضمون براى ملتى رنج تاريخ ديده مثل ما كاملا آشناست. چه در بعد 
فردى مثل آنچه سايه گفته است: «فرياد كه از عمر جهان هر نفسى رفت - ديديم كزين 
ــدى از دل دنيا - چون ناله مرغى كه ز  ــى رفت / رفتى و فراموش ش جمع پراكنده كس
ــى رفت» و چه كمى اجتماعى تر مثل آنچه اخوان مى گويد: «واى آيا هيچ سر  ياد قفس
بر مى كنند از خواب – مهربان همسايگانم از پى امداد - سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد 
- مى كنم فرياد، اى فرياد» تا خيلى سياسى-اجتماعى تر مثل فرخى يزدى: «تپيدن هاى 

دل ها ناله شد آهسته آهسته – رساتر  گر شود اين ناله ها فرياد مى گردد.» 
«فرياد» (scream) نام تابلويى معروف از ادوارد مونش است. آيا با انتخاب اين نام  �

براى تابلويتان گوشه چشمى هم به تاريخ هنر مدرن داشته ايد؟ به خصوص اينكه شما 
در سال 1355 تجربه اى تحت عنوان «اجرايى از كارهاى نقاشان بزرگ» يا با عنوان 
ديگر «دو اجرا از يك كار» را در كارنامه كارى خود داريد كه در آن دوره به نحوى قصد 

بازآفرينى برخى آثار معروف را با يك بيان شخصى داشته ايد. 
البته اين كار اخير در آن چارچوب به وجود نيامده اما اگر به فرض گالرى 10 در كنار 
تجربيات «گوش ونگوگ» و «موناليزا» يك مجموعه كار حول «فرياد» مونش مى خواست 

جمع آورى كند، نوع كارهاى من هماهنگى خوبى با اين موضوع مى داشت. 
 تابلو شما در سه لت مختلف اما با پيوستگى معنايى به يكديگر شكل گرفته. در  �

اين كار، سه فيگور ديده مى شوند كه در يك فضاى سياه يا در نفت، فرو رفته اند و در 
حال فرياد و اعتراض هستند. با اين تفسير موافقيد؟ 

تا حدودى. به هرحال كار من تفسير نيست و نقاشى، خود بايد به قدر كافى گويا باشد. 
كارهـاى كوروش شيشـه گران اغلب با خطـوط پيچان و رنگ هاى درخشـان  �

شناخته مى شوند. اما شما در«فرياد» كه براى نمايشگاه نفت كار كرده ايد، از سفيد، 
مشكى، يك خاكسترى و تنها يك قرمز به مقدار كم كه خون را تداعى مى كند بهره 
برده ايد. به همين دليل در مورد ارتباط اين كار با پوسـتر هاى دهه 50 شـما سوال 
كردم. چرا كه اين اختصار، اثر اخير شما را هم از نظر فرم و شكل و رنگ بندى و هم 
به لحاظ محتواى اعتراضى به پوستر ها نزديك مى كند. البته در برخى آثار شما هم 
نوعى مينى ماليسم به چشم مى خورد. اينجا هم اين ايجاز ديده مى شود. به خصوص 

آنكه نصف پايين هر سه لت اين كار پنج مترى با رنگ سياه پوشيده شده است. 
اين اختصار و ايجازى كه به آن اشاره كرديد، اقتضاى اين كار بوده. شايد به كمك 
يك ساختار خلاصه تر گاهى بتوان مفهوم را برجسته تر كرد. البته همه آثار من به شكلى 
كه اشاره كرديد رنگى نيستند. در همين نقاشى هاى روى بوم من كارهاى سياه وسفيد 
هم پيدا مى شوند و اساسا تعداد زيادى طراحى هاى با مركب من بدون رنگ هستند. در 

نتيجه بايد ديد كه كار چه تقاضا مى كند. 

كوروش شيشه گران در گفت وگو با «شرق»: 

هنر، فرياد است
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 نامشان همراه يكديگر برده مى شود، با اينكه يكى در پاريس 
اقامت دارد و ديگرى در تهران. ويدا زعيم و ليلا وارسـته حالا 
براى هنرمندان و هنردوسـتان ايرانى آشنا تر از قبل هستند. 
بعد از برپايى نمايشـگاه «طلاى سـياه» در تهـران، نام اين دو 
نمايشگاه گردان بيشتر سر زبان ها افتاد؛ نمايشگاهى كه براى 
اولين بـار در تاريخ هنرهاى تجسـمى ايران،«نفت» را موضوع 
نمايشگاهى گروهى كرد. ويدا زعيم و ليلا وارسته پيش از اين 
در برپايى حراج«اپرا» در دوبى همكارى داشـته و در عين حال 
چندين نمايشگاه گروهى و انفرادى از آثار هنرمندان ايرانى در 

كشورهاى ديگر برپا كرده اند. 

 در متـن نمايشـگاه طلاى سـياه، آرزو كـرده بوديد  �
روزى تحريم ها برداشته شـوند. با توجه به شرايط جديد 
سياسى كشـور، آيا بحث تحريم ها انگيزه اى براى برپايى 

اين نمايشگاه بود؟ 
 ويدا زعيم: ما هميشه مى خواستيم صلح آن پيامى باشد 
كه از ايران به گوش بقيه جهان مى رسد. مطلقا هدف سياسى 
نداشتيم و مى خواستيم روى سوژه اى كار كنيم كه فقط متعلق 
به كشور خودمان باشد. براى همين روى تاريخچه نفت متمركز 

شديم و سعى كرديم همه هنرمندان را به اين سمت ببريم. 
 جرقه اوليه اين نمايشگاه از كجا خورد؟  �

ــه از وقتى خورد  ــتش را بخواهيد جرق  ليلا وارسـته: راس
ــا ايرانى ها هرچه  ــنيديم كه م ــا مى رفتيم مى ش كه ما هرج
ــيم و لعنت به اين نفت! به اين فكر  مى كشيم از نفت مى كش
كرديم كه اين نفت كه با حالت منفى از آن صحبت مى كنيم، 
ــت و درآمدهاى اين مملكت از نفت بوده و  ــرمايه ملى ماس س
ــبختى هايى شده. حالا كه قرار است تحريم ها  باعث چه خوش
ــته شوند، ديد مردم نسبت به نفت مى تواند مثبت شود  برداش
و زمانش رسيده با نفت آشتى كنيم. «امين روشن» كه يكى از 
هنرمندهاى همكار ما بود سه نسل است خودش و برادر و پدر و 
پدربزرگش در مسجدسليمان براى شركت نفت كار مى كردند. 

وقتى سال قبل به آتليه او رفتيم آثار جالبى ديديم و اين نكته 
هم هميشه بين ما مطرح بود كه در يك كشور نفتى حتى يك 
ــمبل بزرگ ترى از نفت در  ميدان به نام نفت نداريم و بايد س
كشور داشته باشيم. جرقه اين نمايشگاه از همان آتليه زده شد. 

 آثار را از طريق فراخوان انتخاب كرديد يا از هنرمندانى  �
كه با شما در ارتباط بوده اند اثر گرفتيد؟ 

ــتيم اين دفعه  ــوان داديم؛ چون نمى خواس  زعيـم: فراخ
ــگى و همان اسامى هميشگى در  هم همان هنرمندان هميش
نمايشگاه باشند. مى خواستيم به تمام هنرمندان در شهرستان ها 
و در تمام ايران فرصت شركت بدهيم. چهار يا پنج ماه پيش از 
ــا فراخوان داديم ولى به دليل بزرگى گالرى  طريق گالرى هم
ــتفاده كرديم. در نهايت حدود 30نفر  ــيرين از اين فضا اس ش

ــد.  ــركت كردن ــوان ش ــن فراخ در اي
ــورد مصدق و با  ــى از كارها در م خيل
رنگى از ملى گرايى بودند. به جز آقاى 
«شيشه گران» كه از ايشان رسما دعوت 
كرديم براى خودشان هم خيلى لذت 
ــوژه نفت كار كنند و  ــت روى س داش
ــود كارى در اين ابعاد بزرگ  مدت ها ب
به جايى نداده بودند، ساير هنرمندان 
ــدند. آقاى  از طريق فراخوان جذب ش
ــناس  ــووى» هنرمند سرش ــم دل «وي
ــن موضوع در  ــى هم كارى با اي بلژيك
ــخصى خودشان داشتند  مجموعه ش
ــرار دادند.  ــگاه ق كه در اختيار نمايش

ــطح بالا در  ــت كه هنرمندى با اين رتبه و س اين اولين بار اس
نمايشگاه هاى ما حاضر مى شود. 

 در مـورد نفت هنرمنـدان ايرانى قبلا هم آثارى خلق  �
كرده اند. مشخصا خانم «ايران درودى» تابلويى به نام نفت 
دارند و «هوشـنگ پزشك نيا» اثرى از كارگران خارك. آيا 

اين پيشينه را در نظر داشتيد؟ 
ــم درودى را  ــك نيا و كار خان ــاى آقاى پزش  زعيـم: كاره
ــال پيش ديده بوديم. هنر هر دهه فرق مى كند. در  خيلى س
ــگاه هنرمندان خيلى جوانى داريم مثل خانم «سارا  اين نمايش
ــامرى» كه با قير و رنگ و روغن كار مى كند و هركس كار  س
ايشان را ببيند فكر مى كند پرينت است. يك هنرمندى آمده 
و از قير كه شى مثبتى در ديد ما نيست چيز زيبايى درآورده. 
ــگاه  هم ارز با هدف كلى ما از نمايش
كه مى خواستيم وجوه مثبت نفت و 
سرمايه ملى بودن آن را نشان بدهيم؛ 
ــا تكنيك ها و درونمايه هاى  آن هم ب
ــن اتفاقاتى كه در  ــد از اي جديد. بع
كشور افتاده و لغو تدريجى تحريم ها 
ــت در  ديدگاه هنرمندان ممكن اس

مورد نفت عوض شده باشد. 
مفهـوم  نمايشـگاه  ايـن  در   �
اولويت دارد بر روى تكنيك و اجرا و 
اسامى. اما در درازمدت اين تكنيك 
و نوع اجرا و كانسپت ها مهم خواهد 
بـود. انتخاب هـا توسـط چه كسـى 

صورت گرفت؟ معيارهاى انتخاب چه بود؟ 
 وارسته: خود ما. كارها خيلى فوق العاده بود اما باز هم تعداد 
زيادى از كارها نسبت به نفت ديد منفى داشتند. البته ما سعى 
كرديم در چارچوب نگاهى كه داشتيم، آثارى به نمايش بگذاريم 
كه ديد مثبت داشته باشند. ما فكر مى كنيم در موقعيت فعلى 
ــتى جويانه داشته باشد.  ايران همه چيز بايد نگاه مثبت و آش
ــگاهى در لندن با موضوع صلح برپا  پيش از اين هم ما نمايش
كرديم. ديدمان به ايرانى بودن مثبت است؛ اگرچه منفى بافى و 
گفتن ايراد آسان تر است. در اين نمايشگاه فكر نمى كرديم كار 
اينقدر گسترده شود و تعداد هنرمندها به 35 نفر برسد. موفق 
شديم دو قطب در نمايشگاه داشته باشيم يكى از هنر معاصر 
اروپا و يكى در ايران كه آقاى شيشه گران را انتخاب كرديم كه 
اينها با نامشان به نمايشگاه اهميت مى دهند. بقيه، جوان هايى 
هستند كه زير سايه اينها مطرح مى شوند. ايده اوليه اين بود كه 
فقط با جوان ها كار كنيم اما در طول سه ماهى كه جمع آورى 
ــترش داديم. هدف ما  آثار زمان برد، رفته رفته اين ايده را گس
ــگاه را بعد از اين در نيويورك برگزار  ــت كه اين نمايش اين اس
كنيم اما با توجه به تحريم ها نمى دانيم مسايل مربوط به ورود 
و خروج آثار چطور خواهد شد. شايد مجبور شويم تعداد آثار را 
كمتر كنيم تا به همان نسبت از مخارج سنگين كاسته شود اما 

صددرصد اين كار را خواهيم كرد. 
  اين نمايشگاهى خاص با موضوعى خاص است. هنوز  �

خيلـى از برپايى اش نگذشـته اما فكر مى كنيـد بازخورد 
آن در اذهـان مخاطبان غيرهنرى چطور بوده؟ اسـتقبال 

مجموعه دارها چطور؟ 
ــايد  ــاد. 80درصد كارها فروش رفته. ش  زعيـم: خيلى زي
هفت يا هشت اثر را هم توريست ها يا مجموعه دارهاى خارجى 
ــت موزه نفت هم در ايران داير  خريدارى كرده اند. چون بناس
شود، استقبال زيادى هم از آن طرف داشته ايم. از طرف شركت 
نفت هم چندبارى آمده اند و حمايت خيلى خوبى داشته اند و 

بعضى از كارها را هم خريده اند. 

نمايشگاه «طلاى سياه» به روايت «ويدا زعيم» و «ليلا وارسته»

هدف سياسى نداشتيم

چيدمان

 فرصتى براى آموختن

ــگاه  ــه برپاكنندگان نمايش زمانى ك
ــركت در  ــن براى ش ــياه» از م «طلاى س
ــوت كردند،  ــگاهى با تم نفت دع نمايش
ــول گاز  ــم و اثرم را كه يك كپس پذيرفت
ــت، ارايه كردم. نفت، سوژه اى  منقش اس
ــتم.  ــت كه از قديم به آن علاقه داش اس
ــم كه من ارايه كردم يكى از آثار  كارى ه
ــال1987 بود. اين  قديمى ام مربوط به س
ــوژه هم از لحاظ سياسى مورد علاقه  س
من بود هم از منظر هنرى. كپسول گازى 
كه در اين نمايشگاه به نمايش گذاشتم 
ــتر پيش پاافتادگى و سادگى  درواقع بيش
ــان مى دهد. حضور در اين  موضوع را نش
نمايشگاه فرصتى مغتنم براى من براى 
ــگاه هم  يادگرفتن بود. روز افتتاح نمايش
ــاره كردم كه من اينجا براى نظر دادن  اش
و قضاوت نيامده ام. آمده ام براى يادگرفتن. 
ــجوى خوب  ــط مى خواهم يك دانش فق
ــك داور  ــم. نمى خواهم به عنوان ي باش
ــم. با اين حال، در جمع بندى  اينجا باش
ــياه»، تابلويى از  آثار نمايشگاه «طلاى س
كوروش شيشه گران برايم بسيار تاثيرگذار 
ــش از افتتاحيه، به خانه  ــود. دو روز پي ب
ايشان رفتم و يك بار هم پسرشان را ديدم 
ــترهاى  ــامل مجموعه پوس كه كتابى ش
قديمى كارهاى دهه70 شيشه گران را به 
ــگاهى از  من هديه داد. حتما بايد نمايش
ــود و در اروپا اين  اين آثار ترتيب داده ش
پوسترها معرفى شوند. در شمارى ديگر 
از آثار نمايشگاه، شاهد تركيبى از عناصر 
مدرن و سنتى كنار هم بودم. تركيب هاى 
ــن تكنيك هاى  ــب و غيرمنتظره بي جال
ــابه  ــنتى، مش جديد و قديم، مدرن و س
ــه80 انجام  ــه در ده ــت ك كارهايى اس
مى شد. جدا از موضوع نمايشگاه مربوط 
به نفت و گاز، تصوير خوبى از هنر ايرانى 

در اينجا ديده مى شود. 

 ويم دلووى 
 هنرمند بلژيكى 

مكعب سفيد

فرياد يك نقاش 

ــه تازگى  ــه گران» ب ــوروش شيش «ك
تابلويى را به ديوار نمايشگاه «طلاى سياه» 
آويخت كه با هدف نگاه هنرى به «نفت» به 
نمايش گذاشته شد. اين تابلو كه «فرياد» 
ــه لت يا قسمت ارايه شده  نام دارد، در س
ــرى انتزاعى به  ــت. اين اثر با اينكه اث اس
شمار مى رود اما حركات و خطوط پيچان 
ــانى است.  در آن تداعى كننده اندامى انس
ــياه نقاشى  ــمت پايين اثر با رنگ س قس
ــت كه مى تواند نشانه اى از نفت  شده اس
ــكال بى شكل و پيچان  باشد. در واقع اش
كه از مشخصه هاى آثار شيشه گران است، 
ــطوح سياه (نفت) فرو  در اينجا هم به س
رفته اند يا از آن سر درمى آورند. البته اين 
ــم در ذهن  ــرض در صورتى قابل تجس ف
ــت كه با انتزاع گرايى آثار شيشه گران  اس
ــيم. او كه در دهه 50 تعدادى  ــنا باش آش
ــرى مانند «هنر  ــار هن ــرو ترين آث از پيش
ــت» را توليد كرده  ــتى» و «هنرموقعي پس
بود، به تدريج در سال هاى بعد به خطوط 
ــيد كه  پيچان براى بيان هنرى خود رس
ــت. ما در تابلو  ــكل ها و اندام هاس زاده ش
جديد شيشه گران هم، نشانه هاى خطوط 
ــان او را مى بينيم. اين تابلو، در حالى  پيچ
ــكل بهره مى گيرد  كه از حداقل رنگ و ش
درگيرى با مرگ و تولد شكل ها را از سطح 

تيره (نفت) نشان مى دهد. 
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